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  گراييعليت ذهني و برون
  ذهني يهامحتواي حالت

 احمد لهراسبي*

  چكيده
يا  يا تأثير رفتار بدني بر ذهنو ها ذهني بر رفتار بدني عليت ذهني به معناي تأثير عليّ ذهن يا حالت

محتواهاي ذهني براي گرايي در محتوا به معناي آن است كه حداقل بخشي از ها ذهني است. برونحالت

گرايي در محتواي اند. با پذيرش برونبه خارج از ذهن وابسته ، يا به عبارتي تشخص يافتن،متعين شدن

ها ذهني به خارج آيد كه اگر حداقل بخشي از محتواي حالتپيش مي پرسشها ذهني، اين حالت

، گراييكه برون ت اين نكته استمقاله در صدد اثباشود؟ اين وابسته است، آيا عليت ذهني منحل نمي

پاسخي در كند. براي عليت ذهني ايجاد نمي عضل ديگريم هاي سنتي و شناخته شده،علاوه بر معضل

وابستگي محتوا را به خارج  ،گرايي محتوا در مقام تحقق محتوابرونهرچند كه پرسش بالا بايد گفت به 

با اين  .گرايي فرض نشده استدر معناي برون ،جپذيرد، اما وابستگي پس از تحقق به خاراز ذهن مي

در مقام  - با تعين محتواي آن -حالت ذهني استقرارپس از  اام ؛گرايي را پذيرفتتوان برونمي توصيف،

كامل  طوربهبه خارج از ذهن ندارد و  ايهيچ وابستگيآن حالت ذهني،  ،رفتار بدني ري آن بلّتاثير ع

گرايي ارائه كرد كه در عين پذيرش توان خوانشي از برونرو ميازاين آيد؛امري ذهني به شمار مي

  .اشدگرايي با عليت ذهني نيز سازگار ببرون

ين دوقلو، گرايي محتوا، زمگرايي محتوا، درونذهني، برون يهاعليت ذهني، حالت كليدي:واژگان 

  .ذهن ةزباني، فلسف ةجامع

   

                                                

        .. lohrasby@gmail.comآموختة دكتري فلسفه تطبيقي دانشگاه شهيد مطهريدانش *

  ١٠/١١/٩٧تاريخ تأييد:                ١٩/٤/٩٦تاريخ دريافت: 



١٥٨  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٧٨/ 

بي
راس

 له
مد

اح
  

 

 

 

  مقدمه
 ةصريحا ذهن و بدن را دو جوهر كاملاً متمايز خواند، مسئل دكارتحداقل از زماني كه 

در محافل فلسفي قد علم كرده است و از آن  )Mind-Body Problem(ذهن و بدن 

ترين اند. مهمحلي براي اين مسئله بودهفيلسوفان مختلف در پي يافتن راه ،تاريخ

دربارة چيستي ذهن و  )Dualism( انگاريدوگانه ي، نظريهخاستگاه مسئلة ذهن و بدن

انگاري دوگانه ،دكارتمنسوب به  انگاريِ بوده است. دوگانه بدن و رابطة آنها با يكديگر

انگاري ويژگي نيز طرح شده است. هم با فرض دوگانه ،در مقابل آن .جوهري است

ذهن  ةانگاري ويژگي رابطانگاري جوهري و هم با فرض پذيرش دوگانهپذيرش دوگانه

  مواجه است. هاييعضلمو بدن با 

هاي مهمي باشد. عليت ذهني يكي از تواند موضوع پژوهشذهن و بدن مي ةرابط

يكي از موضوعاتي كه  ؛اي استعديده باحثاست كه خود مشتمل بر م هاوضوعاين م

 گراييپذيرش برون ،آيدبه عنوان چالشي براي طرفداران عليت ذهني به شمار مي

)Externalism( گرا بر اين باور است كه حداقل تشخص و تعين در محتوا است. برون

 ن دوقلويزميها ذهني به خارج وابسته است. آزمايش فكري برخي از محتواهاي حالت

)Twin Earth( گرايي معنايي و آزمايش فكري جوامع متفاوت براي اثبات برون پاتنم

  گرايي محتوا هستند.هاي معروف براي اثبات بروناز استدلال برجزباني 

آورد آن است كه با گرايي محتوا براي عليت ذهني به وجود مياشكالي كه برون

جهان  روازاين ؛شودگرايي محتوا، حالت ذهني به خارج از ذهن وابسته ميپذيرش برون

خارج از ذهن در تأثير علّي حالت ذهني بر رفتار بدني دخيل است. با توجه به اين امر، 

  شود. دن عليت به ذهن دشوار مينسبت دا

گرايي محتوا و ميزان كارآيي درستي يا نادرستي برون ة، دربارمقالهدر اين 

 اين گرايي محتوا دربلكه با فرض درستي برون ؛شودهاي مطرح شده بحث نمياستدلال

گرايي محتوا شود كه آيا براي پذيرش عليت ذهني در عين پذيرش برونباره بحث مي

  ؟ان راهي گشود يا خيرتومي
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گرايي محتوا داشت كه مانعي بر سر راه توان خوانشي از برونادعا اين است كه مي

شود. در اين خوانش، بين تعين محتوا و استقرار آن تمايز گذاشته مي ؛عليت ذهني نباشد

گرايي بيش از اين نيست كه محتوا براي تعين به خارج وابسته است، اما ادعاي برون

 ؛شودبه شأني از شؤون ذهن تبديل مي ارتباط با محيط بيرونيمحتوا،  استقرارز پس ا

خروج از عليت  ،حالت ذهني بر رفتارهاي بدنيمحتواي گستردة رو تأثير علّي ازاين

  ذهني نخواهد بود.

  عليت ذهنيالف) 
هاي ذهني داراي ويژگي و هاتعليت ذهني به معناي آن است كه ذهن، رخدادها، حال

خاستگاه توان ميپذيرند. يا از آن تأثير علّي ميو هاي بدني هستند تأثير علّي در كنش

ارتباط دو  ةدر آنجا اين مسئله دربار كهدانست  دكارتبه  اليزابتملكه  ةاين بحث را نام

عليت ، اما اساساً )(see: Shapiro, 2007, p.62 است جوهر كاملاً مجزا با يكديگر

در فيزيكاليسم نيز  .وابسته به وجود جوهري غيرمادي به نام نفس يا ذهن نيست ،ذهني

 چنين مطرح كرد:اينعليت ذهني را  پرسشتوان يعني مي ؛اين مسئله قابل طرح است

ها يا توانند بر رخدادها، حالتهاي ذهني ميها يا ويژگيچگونه رخدادها، حالت

  )Heil, 2013, p.18(ي بگذارند يا از آن تأثير بپذيرند؟ تأثير علّ  ،هاي فيزيكيويژگي

 ؛وجود يا عدم وجود جوهري غيرمادي مفروض گرفته نشده است ،در عبارت بالا

عليت  ةتوانند آن را مسئلها ميجوهري و هم فيزيكاليست هايانگارهم دوگانه روازاين

 ذهني بدانند.

با استناد به كفايت علل فيزيكي براي  )Epiphenomenalists( پديدارگرايانشبه

علّيت، جايي براي  ةو البته استناد به عدم تحقق چندگانه در مسئل ،هاي فيزيكيپديده

 Exclusion( استدلال طرد يابلوگذارند. عليت ذهني در عالم فيزيكي باقي نمي

Argument(  كرده است: تقريرچنين اينرا  

بر  توانندهاي ذهني مييي: چگونه پديدهپديدارگرااستدلال طرد به نفع شبه

فيزيكي از  ةاموري تاثير داشته باشند كه به نحو فيزيكي رخ مي دهند؟ هر نتيج
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حتميت يافته  -قبل از آن -جودپيشاپيش توسط شرايط فيزيكي مو ،يحيث علّ 

 ,Yablo, 1992)دهند، هيچ كاري انجام نميرو مقدمات ذهني آنازاين ؛است

p.246- 247(.  

هاي فيزيكي قابل تحويل به ويژگي ،هاي ذهنيبا انكار اين مطلب كه ويژگي

هستند، چگونگي تأثير علّي امور ذهني در ايجاد رفتارهاي فيزيكي انسان به سهولت 

در فرض دوگانگي جوهري  دكارتبه  اليزابتقابل تصور نيست. هر چند اشكال ملكه 

  بد:يامطرح شد، آن اشكال به اينجا نيز تسري مي

در اصل مسئلة علّيت ذهني دربارة فهم اين مطلب بود كه چگونه ذهن يا نفس 

تعامل داشته باشد. در اين كه مادي است، تواند با بدن مي است، غيرماديكه 

اما مسئلة عليّت ذهني از بين  ،كنندبيشتر فيلسوفان نفس را انكار مي ،دوران

اند. چگونه سئله شدهمحور اين م ،هاي ذهنينرفته است، بلكه ويژگي

توانند از حيث علّي با رفتار بدني مربوط باشند؟ چگونه هاي ذهني ميويژگي

علت كاري است كه انجام  - از آن جهت كه ذهني است -يك چيز ذهني

  )Robb, 2013(دهد؟ مي

اي رابطه ،و بدن - ذهني يهايا حالت - ذهن ةبا وجود اين اشكالات، مسئلة رابط

هايي از براي اشكال تا اندرسد و بسياري از فيلسوفان در صدد برآمدهشهودي به نظر مي

  از عليت ذهني دفاع كنند. و پاسخي مناسب پيدا كرده سنخ،اين 

  گرايي محتوابرونب) 
  گرايي در محتواگرايي و بروندرون .١

هاي تفردبخش دو ديدگاه متقابل دربارة ويژگي ،گرايي در محتواگرايي و بروندرون

)Individuating( هاي رواني اشخاص را گرايي، محتواي ويژگيدرون :آيندبه شمار مي

. پذيردها را به امور بيروني نميوابستگي اين ويژگي بيند وميصرفاً درون آنها 

توانند بدون نياز به وجود هيچ ما مي يهاكنند كه محتواهاي حالتگرايان بيان ميدرون«

  ؛)Guttenplan, 1994, p.289( »يا ويژگي خاصي در محيط توصيف شوندشيء 

تأثير امور بيرون از ذهن در  ،گرايان، حداقل به صورت جزئيبرون در مقابل،
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گرايي اين نظريه است كه برون« .پذيرندميرا ها ذهني بخشي به محتواي حالتتعين

هاي تعين بخشي مبتني است منطقا بر ويژگي ،ها ذهنياي برخي از حالتوجود محتو

  .)Klein, 1996, p.162( »كه بيروني هستند

گرايي گرايي برشمرده شده است. از جمله تقسيمات برونبراي برون مختلفياقسام 

گرايي مفرد و برون )Predicative Externalism( گرايي محموليتقسيم آن به برون

)Singular Externalism( است:  

 Natural Kind( گرايي انواع طبيعيگرايي محمولي نيز به برونبرون 

Externalism( گرايي اجتماعيو برون )Social Externalism( تقسيم شده است: 

 ؛هاي شناسا با انواع طبيعي مبتني استگرايي انواع طبيعي بر نسبت فاعلبرون

ر احتمال نقصان فهم زباني و احتمال ترديد نظري مبتني بنيز گرايي اجتماعي برون

كه به  انددربارة مفاهيمي ؛ چراكهاندناميده شده »گرايي محموليبرون«است. اين دو، 

  ؛شوندواژگان محمولي بيان مي ةوسيل

 ,Sawyer( شود.گرايي مفرد در مورد ضماير اشاره و اسامي خاص مطرح ميبرون 

2011, pp.137-  139(  

هاي گوناگوني مطرح شده است، كه در اينجا براي گرايي استدلالبراي اثبات برون

  شود.گرايي بسنده ميرعايت اختصار به بيان دو استدلال مشهور براي اثبات برون

  گراييبه نفع برون استدلال .٢
  زمين دوقلوي پاتنم .٢-١

آزمايش فكريِ دوقلوي  ،)Meaning and Reference(» معنا و ارجاع« ة، در مقالپاتنم

اي معنا بر نظريه دربارةمفهوم سنتي  ،زمين را آورده است. او براي آنكه نشان دهد

تابعي  ،است تا بگويد معنا مطرح كردهاين آزمايش فكري را  ،نادرست مبتني شده است

در اين  پاتنم .فردي نيستي امررو و ازاين باشد؛ميذهني گوينده ن يهااز حالت

كشاند كه در آن همه چيز به جز فرمول براي زمين به تصوير مي را دوقلويي ،آزمايش

و در دوقلوي  H2Oفرمول شيميايي آب در زمين  ؛شيميايي آب با زمين همسان است

نامد. يكي از فروض مي XYZاختصار آن را زمين فرمولي پيچيده است كه به
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است. در اين سال هنوز فرمول  ١٧٥٠فرض بازگشت به سال  ،پاتنمشده توسط مطرح

(در  ٢اسكار(در زمين) و  ١اسكار شيميايي آب كشف نشده است، ولي با اين حال

ها ذهني يكساني دارند و فهمند؛ با اينكه حالتدوقلوي زمين) واژة آب را متفاوت مي

را متفاوت » آب«علمي كشف كرده است كه آنها واژة  ةسال پس از آن جامع پنجاه

  .)Putnam, 1973, p.702(اند فهميده

 ،در دوقلوي زمينكه  كندوي فرض مي :كنددر ادامه مثالي مشابه مطرح مي پاتنم

و در آنجا ظروف  دآلومينيوم كمياب و مليبدونيوم فراوان باش ،برعكس زمين

نامند. در اين مليبدونيوم را آلومينيوم ب ،اما ساكنان دوقولي زمين ،مليبدونيومي باشد

و داراي  ١اسكارداراي مصاديق آلومينيوم در بيان » آلومينيوم« ،صورت ما بايد بگوييم

از  ٢اسكارو  ١اسكار ،همچنين بايد بگوييم؛ است ٢اسكارمصاديق مليبدونيوم در بيان 

در زمين معنايي » آلومينيوم«كنند؛ يعني معناهاي متفاوتي را قصد مي» آلومينيوم«واژة 

  .)Ibid, p.703(ت با دوقلوي زمين دارد متفاو

هاي با فرض جابجايي واژه :در مثال نارون و راش نيز به همين نتيجه رسيده است

هنگامي كه همزاد من در دوقلوي  در دوقلوي زمين نسبت به زمين،» راش«و » نارون«

كند و هنگامي كه من واژة معناي راش را قصد مي ،بردرا به كار مي» نارون«واژة  ،زمين

  ).Ibid, p.704( كنمبرم معناي نارون را قصد ميرا به كار مي» نارون«

درست آن  ةها، نظريبا توجه به اين مثال كه كندگيري ميدر ادامه چنين نتيجه پاتنم

  شده را با يكديگر متفاوت بدانيم:هاي مطرحاست كه معناي دوگانه

  دو نظريه قابل تصور است: ،»آب«ة واژة دربار

اما  ،وابسته به جهان» آب«ممكن است كسي بر اين باور باشد كه واژة  )١(

يعني اين واژه معناي نسبيِ ثابتي دارد. در اين ؛ داراي معنايي ثابت است

 W1در  H2Oدارد: اين معنا  W2 و W1معنايي يكسان در » آب«نظريه، 

 .است W2 در XYZ و

و است  H2Oها ناجه ةسي بر اين باور باشد كه آب در همممكن است ك )٢(
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و  W1 در» آب«اما  .شود، آب نيستناميده مي» آب« W2اي كه در ماده

W2 .معناي يكساني ندارد 

گاه به روشني باشد، آن ، صحيحاگر آنچه پيش از اين در مورد زمين دوقلو گفته شد

  .)Ibid, p.707(است  دوم نيز صحيح ةنظري

گرايي معناشناختي بود، اما از اين آزمايش فكري اثبات برون درصدد پاتنمهر چند 

اين آزمايش پذيرفته شود،  ةبهره برد. اگر نتيجتوان ميگرايي در محتوا نيز به سود برون

ها ذهني با محتواهاي متفاوت داشته باشند؛ مثلاً فرض توانند حالتهاي دروني ميبديل

نشاند، مي در زمين باور دارد كه آب تشنگي را فرو ١٧٥٠سال  كنيد يك شخص قبل از

نشاند. اگر و تنها اگر او در زمين دوقلو نيز باور دارد كه آب تشنگي را فرو مي بديلو 

H2O اگر و تنها اگر ؛تشنگي را برطرف كند، باور ساكن زمين صادق است XYZ 

يعني شرايط  ؛مين صادق استباور همتاي او در دوقلوي ز ،تشنگي باشد ةكنندبرطرف

رو با اينكه اين دو شخص از ازاين ؛صدق باورهاي اين دو با يكديگر متفاوت است

باورهاي متفاوتي دارند. نتيجه آنكه برخي از  اما همان هستند،حيث دروني كاملاً اين

گرايي صادق است. اين شوند؛ پس برونباورها كاملاً بر واقعيات دروني مبتني نمي

به  ،دهد كه برخي از باورها كه مشتمل بر مفاهيم انواع طبيعي هستندلال نشان مياستد

گرايي گرايي را بروناند. اين تقرير از برونچيستي مواد فيزيكي خاصي در محيط وابسته

  .)see: Lau & Deutsch, 2014(اند انواع طبيعي نام نهاده

  زباني برج ةجامع .٢-٢
است كه تقريري  برجاستدلال  ،گراييمعروف به سود برونهاي يكي ديگر از استدلال

  .گويندمي »گرايي اجتماعيبرون«آن  د و بهكنگرايي را اثبات ميديگر از برون

ها گرايي در محتواي حالتاز آزمايش فكري براي اثبات برون پاتنمنيز همانند  برج

گيرد. اي متفاوت را در پيش مياما او در آزمايش فكري خود شيوه ؛بردذهني بهره مي

 و بديلرسد، او دمي برجمورد نظر  ةدر اين آزمايش فكري كه در سه گام به نتيج

كند و ديگري در عل زندگي ميفزند كه يكي در جهان بالمثال مي دروني از يكديگر را



١٦٤  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٧٨/ 

بي
راس

 له
مد

اح
  

 

 

 

حالت ذهني شخص ساكن  ،خودآزمايش فكري  در گام نخستِ  برججهان خلاف واقع. 

 كشد:جهان بالفعل را دربارة بيماري آرتروز چنين به تصوير ميدر 

متعددي است كه عموما با عبارات داراي محتوا  يهايك شخص داراي حالت

مثلا او  ؛كنداست، نسبت پيدا ميمستقيم در رويدادهايي غير» آرتروز«شامل كه 

 ها ودرد آرتروز او در مچ ؛ز داشته استها آرتروكند كه سالبه درستي فكر مي

آرتروز داشتن بهتر از  ؛انگشتانش بيشتر از درد آن در قوزك پاي او است

دردهاي  ؛آرتروز است ةسفت شدن مفاصل يك نشان ؛سرطان كبد داشتن است

افزون بر اين  و... .آرتروز انواع گوناگوني دارد  ؛آرتروز است نشانةخاصي 

كند كه آرتروز به ران او نيز سرايت مي گمانه اشتباه هاي عادي، او بنگرش

معمول، به صورت  *كرده است. اين بيمار با صحبت كردن به زبان فارسي

در ران  آرتروزاكنون كند كه عاقلانه و با هوشياري، به پزشك خود گزارش مي

چراكه آرتروز  ؛تواند چنين باشدنمي ،دهدخ مياو است. پزشك به او پاس

  ).Burge, 2004, p.432(مشخص التهاب در مفاصل است  طوربه

دقيق اين شخص در جهان  بديلدر گام دوم به توصيف همين وضعيت براي 

  نويسد:خلاف واقع مي

كنيم كه در آن وضعيت بيمار مورد نظر از زمان تولد تا وضعيتي را تصور مي

يعني  ؛روددقيقا همانند وضعيت بالفعل به پيش مي ،زمان رخدادهاي فيزيكي

 دهددر توصيف غيرقصدي براي او رخ ميكه  [با جهان بالفعل] مسانهدقيقا 

براي  شدارد. استعداد نيز همان دريافت حسي را در توصيف فيزيولوژيكي ،...

به عنوان معلول علل قريب تبيين شده  ،فيزيكي ةها در نظريدهي به محركپاسخ

 ةاو با توسع. ...  شودزباني مياو با عبارات تعامل اينها سبب  ةاست. هم

اند، كي يافتهيهمان علل قريب كه توصيف فيز استعداد خود و در نتيجه

. »... من در رانم آرتروز دارم«و » تواند در ران رخ دهدآرتروز مي«پذيرد كه مي

كه هم در وضعيت بالفعل و هم در وضعيت خلاف واقع،  ردتوان فرض كمي

                                                

 در متن اصلي، دقيقا به همين صورت زبان فارسي آمده است. *
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 . وگو و خواندن عادي كسب كرده است...از گفت را» آرتروز«شخص مزبور 

. كنيم كه تجارب غيرقصدي و پديداري بيمار يكي است... فرض مي بعلاوه

فقط به محيط اجتماعي بيمار مربوط است. در واقعيت  خلاف واقع بودن

مفصلي به كار در دردهاي غير» آرتروز«د جامعه، بالفعل، بر اساس كاربر

 ةنويسان و عوام آگاه در مورد تصور شدپزشكان، لغتمنظر از اما . رود... نمي

علاوه بر استعمال در معناي آرتروز » آرتروز«، -وضعيت خلاف واقعيعني  –ما

شود [و براي آرتروز هاي روماتيسمي نيز استعمال ميعي ديگر از بيماريادر انو

 رايج آنجا در تارتروز، ، همچوناي ديگرواژه ،مورد استعمال در جهان بالفعل

اي براي اين درد در آن جهان خلاف واقع وجود نداشته يا چه بسا واژه است؛

 ةشخص [در جهان خلاف واقع] پيشين ،باشد]... خلاصه آنكه ممكن است

شخص در جهان  همان [باهاي ذهني غيرقصدي اينهمان و پديدهفيزيكي اين

به » آرتروز«كه بر اساس قرارداد و تعريف واژة درحالي ؛بالفعل] داشته باشد

هاي روماتيسمي گوناگون، از جمله دردِ ران شخص و نيز به آرتروز بيماري

 .)Ibid, p.433(اطلاق بشود 

رغم داشتن تمامي علي ،براي رسيدن به اين نتيجه كه دو شخص مورد مقايسه برج

حتواي اشتن به جوامع مختلف داراي مهمان، به دليل تعلق دهاي دروني اينويژگي

  دهد:سوم را چنين شرح مي ةذهني مختلفي هستند، مرحل

برخي و چه بسا هيچ  ،اين فرض معقول است كه بيمار در وضعيت خلاف واقع

با » آرتروز«عموماً با عبارت محتوايي شامل  ، اماها را نداشته باشدكدام از حالت

كه در ران خود آرتروز داشته  ان را ندارداين گمها نسبت پيدا كند. او حالت

سفت شدن مفاصل و انواع گوناگون درد  ؛ها آرتروز داشته استسال ؛است

خلاف  ةدر جامع چراكه ؛پدرش آرتروز داشت و غيره ؛آرتروز است ةنشان

اي محتوا را كه ما به عبارات دار . به معناي آرتروز نيست...» آرتروز«واژة  ،واقع

دهيم، اسنادهاي همين محتوا را در جهان اسناد مي - در اين جامعهو  -اين بيمار

كه به صورت بالفعل و به صورت  مشابهعبارات  ؛ چراكهدهدبالفعل شكل نمي

همان نيستند خلاف واقع قابل اسناد دادن هستند، حتي از لحاظ مصداقي اين
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)Ibid, pp.433-434(.  

فيزيكي و ذهنيِ  ةپيشين ةكه همدرحالي« كند:گيري ميو سرانجام چنين نتيجه

شوند غيرقصدي دو بيمار كه به تنهايي و بدون لحاظ بافت اجتماعي آنها ملاحظه مي

  .)Ibid, p.434( »، محتواهاي ذهني آنها متفاوت استهمان استاين

اگر شخص ساكن در جهان بالفعل  :بندي كردتوان جمعرا چنين مي برجاستدلال 

 ؛آرتروز مبتلا شده است، باور او كاذب است ةبه اشتباه باور پيدا كند كه ران او به عارض

ا آرتروز مبتل ةباور پيدا كند كه ران او به عارض ،زباني دوم ةاما اگر رونوشت او در جامع

شخص ساكن جهان  اين باور صادق نسبتي با باور لبتها .شده است، باور او صادق است

همان با يعني دو شخص كه از حيث دروني كاملاً اين ؛بالفعل دربارة آرتروز ندارد

نتيجه  .داراي باورهايي با ارزش صدق متفاوت و محتواي متفاوت هستند ،يكديگرند

زيرا اين دو شخص با اينكه از حيث دروني  ؛يك ويژگي كاملا دروني نيست ،آنكه باور

زباني، محتواي باور آنها با يكديگر متفاوت  ةاما با تفاوت جامع ،تندهمان هسكاملا اين

 است.

  گرايي محتوا با عليت ذهنيناسازگاري برونج) 

به نظر  الجمع مانعةو در نتيجه  دو ادعاي ظاهرا درست در اينجا با يكديگر ناسازگار

  رسند:مي

تأثير علّي در رفتار  يش،ي خوذهني بر اساس محتوا يهاادعاي نخست. حالت

  ؛دارند

كاملا دروني باشد،  ،ذهني يهاادعاي دوم. چنين نيست كه تفرديابي محتواي حالت

  ذهني نيز در تفردبخشي بدان نقش دارند.برونبلكه گاهي امور 

 يهااگر اين دو ادعا درست باشد، درك اين مطلب دشوار است كه چگونه حالت

توانند علت مي ،املي خارج از شخص وابسته هستندذهني كه در متعين شدن خود به عو

 پير جيكوبرسد. شهودي به نظر مي ،رفتار شخص باشند. ادعاي نخست با اندكي تأمل

دانسته است.  )Common Sense( فهم متعارف مقتضاي را اسناد تأثير علّي به محتوا
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)see: Jacob, 1992, p.205( چيزي غير از  ،ذهني يهااگر حيثيت تأثير علّي حالت

اگر حيثيت  ؛گردديا به امري مجهول بازمي وبه حيثيات فيزيكي  ،محتواي آنها باشد

تاثير شده، خاستگاه تأثير علّي حالت ذهني شمرده شود، حالت ذهني بي ،فيزيكي

آورد و در حقيقت عليت ذهني نفي شده است. پديدارانگاري سربرميشبه عضليم

  اي گزاف دارد:في عليت ذهني هزينهبر اين باور است كه ن فودور

ه خواستن من از حيث علّي صادق نباشد ك اين موارداگر به معناي دقيق كلمه 

، [احساس] خارش من از حيث علّي مسئول خاراندن است رسيدن من وجبم

گاه عملاً هر باوري آن ،من، و باور من از حيث علّي مسئول گفتن من باشد ...

 ,Fodor(و اين پايان جهان است  باشدمي كاذب ،دربارة هر چيزي دارم كه

1994, p.156(.  

ذهني به امر مجهول نيز در  يهاناگفته پيدا است كه استناد حيثيت علّي حالت

يا به عبارتي خروج از مابعدالطبيعه و ورود  و وگوحقيقت به معناي پايان دادن به گفت

  به ماوراء الطبيعه است و اين در هيچ پژوهشي مطلوب نيست.

با تمايز گذاشتن بين دو  پير جيكوبگرايي است. همان مدعاي برون ،ادعاي دوم

تر معرفي گرايي را براي عليت ذهني تهديد قويتهديد براي عليت ذهني، تهديد برون

  *كند:مي

يعني اين ديدگاه كه نه تنها  ؛گيردمي نشئتگرايي تر از بروند قويتهدي

هستند  هاي فيزيكيويژگي ةمحمولاتي كه نمايند ةهاي ذهني به وسيلويژگي

هاي فيزيكي مغز يك نيستند، بلكه آنها حتي بر ويژگي -يا تعريف -قابل بيان

پاتنم شهور هاي فكري مآزمايشكه طورهمانشوند. شخص سوپروين نيز نمي

اي هاي گزارهدهند، در اسنادهاي عمومي ما محتواهاي گرايشنشان مي برج و

فرض  وند. اگر چنانكهشهاي فيزيكي مغز يك شخص سوپروين نميبر ويژگي

                                                

اين تهديد كه كه تأثير علّي  جيكوبر dپديدارانگاري است، يا به تعبتر ناشي از شبهتهديد ضعيف *

 ,Jacob( شودع آن ميهاي ذهني يا مانيژگيحايل تأثير عليّ و ،هاي فيزيكي مغز يك شخصويژگي

p.204-205(. 
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بخشي به محتواي بسياري از ديدگاه صحيح در باب تشخص بگيرم كه

 .خواهد بوداً نسبي گاه محتوا شديدگرايي باشد، آنبرون ،ايهاي گزارهگرايش

طور ميكروفيزيكي بديل يكديگرند، دو باور داشته باشند، اگر دو شخص كه به

زيرا ممكن است آنها در  ؛محتواي باورشان چه بسا با يكديگر متفاوت باشد

هاي فيزيكي متفاوت يا جوامع زباني با اموري وارد شوند كه به محيط رابطه

  .)Jacob, 1992, p.205(متفاوت تعلق دارند 

داند كه گرايي با عليت ذهني را ناشي از اين امر ميبرون ميانتنش  هوي در ادام

گرايي گفته شد، عليت امري موضعي است و به نقل از برخلاف آنچه كه دربارة برون

  آورد:چنين مي گينمك

 ؛موضعي، بدون فاصله و دروني است ،دهدآنچه در پيوند علّي رخ مي

 تعاملبايد دقيقاً در آن جايي باشد كه  ،انجامده به معلول ميهاي علتّ كويژگي

اي دروني علّي يك حالت يا ويژگي بايد شالوده ناتو . شود...علّي واقع مي

توانند مبتني بر روابطي باشند كه در جايي ديگر هستند داشته باشند؛ آنها نمي

)McGinn, 1989, p.133(.  

نه، محتوا امري نسبي و غيرموضعي است، گرايااز آنجا كه با خوانش برون

تر، اگر معناي حالت رسد. به بيان واضحگرايي محتوا با عليت ناسازگار به نظر ميبرون

ذهني به عواملي خارج از ذهن وابسته باشد، چگونگي عليت حالت ذهني براي 

  رفتارهاي فرد داراي ابهام است:

 ؛باشد» گسترده« ،حياط است كه يك درخت در ليليان ةاگر محتواي اين انديش

گاه او بر عواملي خارج از بدن ليليان مبتني باشد، آن ةيعني اگر معناي انديش

تواند در تبيين علّي قطعاً دشوار خواهد بود كه دريابيم چگونه اين محتوا مي

بيان كردن اين باور است كه  ،آن رفتارها ةاز جمل .رفتارهاي او به حساب آيد

» در حياط است يدرخت« كه اظهار اين جمله از طريق .در حياط است يدرخت

)Robb and Heil, 2013(. 

از آنجا كه امور گرايي در محتوا، تر، با فرض پذيرش برونبه عبارت ساده

توان محتواهاي موجود را داراي بخشي به محتوا دخالت دارند، نميذهني در تعينبرون
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دانست؛ زيرا بخشي از تأثير اين محتواها به عوامل خارج از تأثير مستقيم بر امور مرتبط 

گرايي در محتوا براي عليت ذهني ايجاد گردد. به عبارتي، اشكالي كه برونذهن بازمي

رو كند، اين است كه چه بسا تفاوت در محتوا، ناشي از عوامل بيروني باشد؛ ازاينمي

  رسد. ر نميانتساب اثر حاصل به حالت ذهني چندان موجه به نظ

گرايي درست باشد و توان با بياني ديگر نيز اشكال را مطرح كرد: اگر برونمي

ها گاه يك محتوا بايد در همة بافتمحتواي علت ذهني نيز داراي تأثير علّي باشد، آن

توان با دهند كه ميهاي فكري يادشده نشان ميداراي تأثيري يكسان باشد، اما آزمايش

حالت ذهني، به تأثير متفاوت رسيد؛ مثلاً شخصي در زمين احساس ثابت فرض كردن 

كه احساسِ درحالي شود؛مي H2O كند و اين احساس تشنگي علت نوشيدنتشنگي مي

  است. XYZ تشنگي بديل او در زمين دوقلو، علت نوشيدن

دربارة عليت، اين اشكال به صورتي ديگر نيز مطرح  ديويدسونبا پذيرش مبناي 

ها در تبيين علّي رفتار داراي نقشي مهم هستند. طبق اين مبنا، باورها و خواستهشود: مي

هاي دروني بدن را هاي علّي رفتار بايد تنها ويژگياما از آنجا كه ادعا اين است كه تبيين

شود؛ گرايي، پذيرفتن آن با اشكال موجه ميمورد استناد قرار دهند، بر اساس برون

شود كه محتواي ذهني با عوامل علّي اجتماعي و تاريخي ادعا ميگرايي چراكه در برون

  .)see: Lau & Deutsch, 2014( يابد و اين عوامل بيرون از بدن قرار دارندتفرد مي

توجه بدين نكته ضروري است كه اين مطلب به معناي فروكاستن حالت ذهني به 

بيرون از ذهن در عليت مرتبط حالت فيزيكي نيست، بلكه به معناي توجه به نقش امور 

   هاي ذهني است.با حالت

  پاسخ به ناسازگاريد) 
  هايي صورت گرفته است:براي حل مشكل ذكر شده تلاش

تواند به درستي در يك راهبرد براي نشان دادن اينكه محتواي گسترده مي

ي اين است كه تأثير علّيِ حالتِ ذهنيِ داراي محتوا ،هاي علّي دخيل باشدتبيين

توان ادعا مي. شود... گسترده از تأثير علّي حالت ذهني متناظر با آن ناشي مي
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رو داراي ربط علّي هستند كه ذهني با محتواي گسترده ازآن يهاد كه حالتنمو

بر اين اساس  توان عناصري دروني را نشان داد كه علت رفتار هستند.مي

ها ارند كه آن ويژگيي دهايهاي ذهني داراي محتواي گسترده، ويژگيحالت

هاي دروني و غيرربطي با محتواي اين ربطي هستند؛ اين ويژگيدروني و غير

هاي متناظر با محتواهاي هاي ذهني متناظر هستند و با واسطة اين ويژگيحالت

به اين پاسخ  كنند.هاي ذهني است كه آن محتواها، نقش عليّ پيدا ميحالت

در حقيقت تأثير علّي محتواي گسترده انكار اينجا اند كه در چنين انتقاد كرده

اگر محتواي حالت ذهني با واسطة يك ويژگي دروني، متناظر زيرا  ؛استشده 

داراي نقش علّي آن عنصر دروني است كه شود، در حقيقت علت واقع مي

  .)Lau & Deutsch, 2014( محتوا ديگر در عليّت نقشي ندارد است و

ذهني ارائه كرد كه در صورت  يهاتوان تصويري از حالتمي ،رسدبه نظر مي

ساز نباشد. گرايي براي مسئلة عليت ذهني چندان مسئلهپذيرش اين تصوير، مشكل برون

هاي شخص با شعلّي ذهن با كن ةشود كه رابطگرايي سبب نميطبق اين تصوير، برون

تن وابسته به امور خارج چند محتواي ذهني گاه براي تشخص يافمشكل مواجه شود. هر

كند. توضيح آنكه يابي، ذهن آن امور را از آنِ خود مياز ذهن است، اما در اين تشخص

نسبت در در عين اينكه  XYZو دوقلوي او در جهان  H2Oشخصي ساكن در جهان 

دادن معناي آب به مايع مورد اشاره با يكديگر تفاوت دارند، اما هر كدام از آنها پس از 

از طريق محتواي  ،شودهاي ذهن آنها افزوده ميتفاوت ناشي از خارج به ويژگيآنكه 

توان فرايند تأثير علّي مي ،به عبارت ديگر ؛كنندتعامل علّي پيدا مي ،ذهني خود با خارج

ذهني  يهاگرايي محتواي حالتها را با توجه به پذيرش برونذهني بر كنش يهاحالت

  چنين تصور كرد:

  .نقش دارد يحالت ذهن يدر تفرد محتوا يرونيب طيمح )الف

 .نديابميحالت ذهني با توجه به محتواي خود در شخص استقرار  )ب

هاي بدني شخص ذهني يا كنش يهاحالت ذهنيِ استقرار يافته با ديگر حالت )ج

  شود.وارد تعامل علّي مي
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گرايي در اين تصوير، تفاوت در پذيرش يا عدم پذيرش گرايي با درونتفاوت برون

توانند دربارة گرا ميگرا و دروناست. پس از استقرار حالت ذهني در شخص، برون الف

  داستان شوند.تعامل علّي حالت ذهني هم ةنحو

با محتواي حالت ذهني  تشخصنده چنين تصور كرده است كه پس از كن لاشكا

اي اي علّي به آن نسبت داده شود، اين رابطه به حيثيت خارجياگر رابطه ،امري خارجي

مربوط است كه تفردبخش به محتواي آن حالت ذهني بوده است. در پاسخ، چنين ادعا 

 ةهاي تفردبخش به آن نيز به در زمرويژگي ،حالت ذهني تفردشود كه پس از مي

اين بدان معناي عجيب نيست كه مثلاً  ؛شودميهاي اصلي حالت ذهني وارد ويژگي

هاي وابسته به فلان بافت تاريخي بودن يا وابسته به فلان جهان ممكن بودن از ويژگي

يك حالت  - يا به عبارتي استقرار - بلكه بدين معنا است كه معنايابي ؛دروني ذهن است

است و پس از  هاي اصلي حالت ذهني مورد نظراز ويژگي ،ذهني در بافت مورد نظر

اسناد عليت به آن، اسناد به يك امر  ،منفرد شدن محتوا و استقرار آن حالت ذهني

؛ به عبارت ديگر، در اينجا بايد بين عامل تفرديابي محتواي حالت ذهني خارجي نيست

و خود محتواي حالت ذهني تمايز قايل شد. چنين نيست كه اگر عامل در تفرد يك 

  اشد، با تمام حيثيت خود در محتوا باقي بماند.محتوا نقش مؤثر داشته ب

شايان ذكر است، تفرديابي يكي از مفاهيم مبهم در فلسفة ذهن است كه تلاش 

توان معناي آن را به چنداني براي روشن ساختن آن صورت نگرفته است. اما اجمالاً مي

 ,see: Audi, 1999( صورت يك فرد درآمدن و تمايز پيدا كردن از ديگر افراد دانست

p.424(. توان دريافت كه چنين نيست كه لازم باشد با توجه به اين معناي تفرديابي، مي

تأكيد يا ويژگي تفرديافته حفظ شود. امر مورد شيء تمام حيثيات عوامل تفردبخش در 

بيروني بودن عامل تفردبخش، سبب بيروني شدن محتوا عبارت است از:  در اين پاسخ

رت ديگر، وابستگي محتوا در تفرد به خارج از خود آن را غيرذهني شود؛ به عبانمي

 ةشود. رابطگرايي نيز منحل ميبا اين بيان، مشكل غيرموضعي بودن برونسازد. نمي

 ةمحتواي حالت ذهني با تفردبخش خود، قبل از استقرار آن حالت ذهني رابط
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 ةبراي واردشدن به رابط اين حالت ذهني، استقراراما پس از  ؛غيرموضعي و نسبي است

به  گرايان پاسخ درون توانمي اينجادر گرايي هيچ تفاوتي ندارد و علّي، با فرض درون

  تكرار كرد. را هاي بدنيهاي ذهني با كنشويژگي ةمشكل رابط

يك در مورد خارج شدن از  - ر آهستهكه فاعل تغيي حالت ذهني شخصي ازتوان مي

  ت را در اينجا به عنوان مؤيد استفاده نمود.اس - يدبافت و وارد شدن به بافت جد

زباني متفاوت،  ةدر اين موارد يك فاعل بين دو محيط فيزيكي متفاوت يا دو جامع

تواند بين دو مكان تبعيض قايل شود. كند، اما نميمانند زمين و دوقلوي زمين، سفر مي

ي كه فاعل واجد آنها است مفاهيم يمحتوا ه،گرايانهاي برونبر اساس بسياري از نظريه

از دو سياره سپري كرده هر يك  كه او بر زماني مختلفي است؛ همچون مبتني بر عوامل

آن را بيان  ،»آب اينجا است«ست كه با گفتن اي اهاست. هنگامي كه فاعل داراي انديش

دربارة آب فكر بكند، يا اگر به زمين  ،اگر بر زمين زيسته باشدكه كند، ممكن است مي

  دربارة دوقلوي آب فكر بكند. ،دوقلو منتقل شده باشد و مدت زيادي آنجا زيسته باشد

توان تمايز بين عامل تفرد محتوا و خود محتوا وجه تأييد اين موارد اين است كه مي

ب برطرف كنندة آ«را در اين موارد به روشني نشان داد. اگر كسي در زمين باور دارد كه 

و با تغيير آهستة محيط به دوقلوي زمين وارد شود، باور او مبني بر اينكه » تشنگي است

پا برجا است با اينكه عامل تفردبخش به آن محتوا ديگر وجود » آب رافع تشنگي است«

وجود ندارد. آنچه در محيط جديد وجود دارد،  H2Oندارد؛ چراكه در محيط جديد، 

ه محتوايي ديگر است، با اينكه شخص موردنظر همچنان داراي همان عامل تفردبخش ب

ا براي حفظ محتوا محتواي پيشين است؛ بنابراين حفظ عامل بيروني تفردبخش به محتو

چند آن عامل در تفرديابي و معنايابي به محتوا نقش مؤثري داشته ضروري نيست، هر

  است.

  گيرينتيجه
ذهن و بدن در محافل فلسفي  ةة رابطمسئل ،به بعد دكارتحداقل از زمان  .١

 مطرح بوده است.
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هاي بدني يا علّيت ذهني به معناي تأثير علّي ذهن يا حالت ذهني بر كنش .٢

 ها است.تأثيرپذيري علّي از اين كنش

ها ذهني به معناي آن است كه گاه امور خارج از گرايي محتواي حالتبرون .٣

ذهني داراي نقش  يهاحالتبخشي به محتواي تعين يا بخشيدذهن در تفر

 هستند.

گرايي محتوا، آزمايش فكري زمين دو استدلال معروف براي اثبات برون .٤

 زباني ةگرايي معنا و آزمايش فكري دو جامعبراي اثبات برون پاتنمدوقلوي 

 است. برج

گرايي محتوا براي عليت ذهني اين است كه با پذيرش اشكال ناشي از برون .٥

هاي متفاوت هاي بدني مستند به محيطچه بسا كنشگرايي محتوا، برون

همانِ هاي اينباشد و نه محتواي حالت ذهني؛ چراكه طبق فرض، بديل

رو علّيت ذهني ازاين هاي متفاوت، آثار متفاوتي دارند؛دروني در محيط

 شود.منحل مي

هاي دروني متناظر با محتواهاي يك پاسخ بدين اشكال، فرض وجود ويژگي .٦

ها، انتساب عليت به ي آن ويژگياي ذهني است كه با واسطههحالت

 ها ذهني صحيح است.محتواي حالت

با تمايز قايل شدن بين حالت ايجاد محتوا و پاسخ ديگر اين است كه   .٧

گرايي محتوا ارائه كرد كه با توان خوانشي از برونحالت استقرار آن، مي

  عليت ذهني سازگار باشد.
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